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فلسفي مناظره امام رضا )ع( با عمران صابي در اثبات صفات و افعال  -بازخواني تحليلي 

 خداوند متعال

 چكيده

در‌رشد،‌شكوفايي‌و‌تأثير‌بسزايي‌‌،خطاپيراسته‌از‌لغرش‌و‌‌هاي‌وحياني‌مندي‌عقل‌بشري‌از‌آموزه‌بهره‌،ترديد‌بي

‌‌بالندگي ‌انساني‌خواهد‌داشت. ‌‌يكي‌از‌منابع‌مهم‌آموزهخرد ‌علمي‌و‌عملي‌گيري‌از‌‌بهرههايي‌وحياني، سيره

امام‌رضا‌)ع(‌با‌پيروان‌اديان‌گوناگون‌و‌متكلمان‌برجسته،‌‌هاي‌مناظره‌بررسي‌در‌همين‌راستا،‌.استدين‌‌بزرگان

.‌اهميّت‌بالايي‌برخوردار‌است‌ارزش‌و‌از‌،بخشي‌به‌شناخت‌انسان‌در‌موضوعات‌مربوط‌به‌خداشناسي‌در‌عمق

‌عنوان‌نمونه، ‌متكلم‌برجسته‌آن‌زمان‌به ‌عمران‌صابي، ‌با ‌)ع( ‌امام‌رضا ‌يكي‌از‌مناظرهمناظره هايي‌است‌كه‌‌،

دو‌‌ردو‌‌و‌پاسخ‌‌كه‌در‌قالب‌پرسش‌اين‌مناظره‌در‌.تحليل‌قرار‌گيردبررسي‌و‌‌مورد‌‌در‌اين‌زمينه،‌تواند‌مي

‌امام‌رضا‌)ع(برگزار‌،‌بخش ‌به‌اثبات‌در‌برابر‌پرسش‌شده‌است، موضوعات‌گوناگوني‌در‌‌هاي‌عمران‌صابي،

در‌جستار‌حاضر‌تلاش‌شده‌است‌تا‌سخنان‌گهربار‌امام‌رضا‌)ع(‌ .پردازد‌مي‌متعال‌حوزه‌صفات‌و‌افعال‌خداوند

به‌دليل‌اختصار،‌تنها‌در‌بخش‌نخست‌مناظره،‌با‌رويكرد‌عقلي‌و‌فلسفي‌شرح‌داده‌شود‌و‌قواعد‌عقلي‌مستفاد‌از‌

هرست‌مطالب‌بخش‌نخست،‌كه‌امام‌)ع(‌با‌رويكرد‌عقلي،‌به‌اثبات‌ف‌سخن‌امام‌)ع(‌بازخواني‌و‌تحليل‌گردد.

‌:بشرح‌ذيل‌است‌،اند‌آن‌پرداخته

اثبات‌وحدت‌و‌بساطت‌خدا‌و‌بيان‌چگونگي‌صدور‌كثرت‌از‌خداوند‌متعال،‌اثبات‌علم‌حضوري‌خدا‌به‌ذات‌

تغيير‌در‌ذات‌خدا،‌امتناع‌هاي‌موجودات،‌ابطال‌راه‌يافتن‌‌بندي‌گونه‌خود‌و‌ابطال‌حصولي‌بودن‌علم‌الهي،‌دسته

ال‌از‌صفات‌نقص‌مانند‌نطق‌و‌سكوت،‌خداوند‌متع‌پيراستگيشناخت‌ذات‌و‌امكان‌شناخت‌صفات‌خدا،‌اثبات‌

‌رف‌و‌مظروف‌بودن‌رابطه‌خدا‌با‌موجودات.ظابطال‌

 واژگان كليدي: بساطت خدا، علم حضوري، مجرد و مادي، ثابت و متغيرّ، صفات سلبي 
‌‌

The Analytical and Philosophical Interpretation of Imam Reza's Controversy 
with Imran Sabee in Proving the Attributes and Acts of God 
Undoubtedly, the enjoyment of human intellect from the revelatory teachings 
of error and error will have a significant effect on the growth, prosperity and 
development of human wisdom. One of the important sources of the teachings 
of the revelation is the use of the scientific and practical practices of the elders 
of religion. In this regard, the study of the discussions of Imam Reza (AS) with 
the followers of various religions and prominent theologians is of great value 
and importance in deepening the knowledge of man in matters related to 
theology. For example, Imam Reza (AS)'s debate with Imran Sabi, the 
prominent theologian of that time, is one of the debates that can be 
considered in this regard. In this debate, which is held in the form of a question 
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and answer, and in two parts, Imam Reza (AS) addresses the questions of 
Sabian civilization in proving various subjects in the field of the attributes and 
acts of God Almighty. In the present research, it has been attempted to 
elucidate the rigorous words of Imam Reza (AS), in brief, only in the first part of 
the debate, with a rational and philosophical approach, and to reciprocate the 
rational rules of the words of Imam (AS). The table of contents of the first part, 
which Imam (AS) has proved to prove by the rational approach, is as follows: 
Proof of God's unity and simplicity and how to issue the plurality of Allah 
Almighty, proof of God's personal knowledge of God's presence and the 
divorce of divine knowledge, the categorization of species of beings, the 
rejection of the path of change in the essence of God, the refusal to recognize 
the essence and the possibility of recognizing God's attributes, The glory of the 
Almighty God from defective traits, such as speech and silence, the 
cancellation of the dish, and the contingency of God's relationship with the 
beings. 
Key words: lack of combination of God, immediate knowledge, single and 
material, stability and instability 
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 مقدمه

‌زندگي‌مي ‌جهاني ‌امروزي‌در ‌حوزه‌‌بشر ‌خردورزي‌در ‌كمبود ‌از ‌و ‌بوده ‌استوار ‌جاهليت‌مدرن ‌بر ‌كه كند

هاي‌آزادانديش‌در‌عصر‌كنوني،‌بيش‌از‌هر‌عصر‌ديگري‌‌برد.‌اين‌در‌حالي‌است‌كه‌انسان‌خداشناسي‌رنج‌مي

رو‌برگزاري‌گفتگوهاي‌كلامي‌و‌فلسفي،‌ميان‌انديشمندان‌اديان‌گوناگون،‌‌.‌از‌هميناند‌تشنه‌شناخت‌و‌معرفت

براي‌آشنايي‌با‌باورهاي‌مشترك‌در‌حوزه‌خداشناسي،‌از‌اهميتي‌اساسي‌برخوردار‌است.‌مناظره‌امام‌رضا‌)ع(‌

توان‌‌ايي‌است‌كه‌ميه‌به‌عنوان‌يكي‌از‌بزرگان‌دين‌اسلام،‌با‌عمران‌صابي،‌متكلم‌برجسته‌آن‌روزگار،‌از‌نمونه

با‌بازخواني‌تحليلي‌و‌فلسفي‌آن،‌گوهرهاي‌عقلاني‌بسياري‌را‌از‌درياي‌گهربار‌سخنان‌امام‌برداشت‌نمود‌و‌در‌

و‌پاسخ‌در‌دو‌بخش)يكي‌پيش‌‌‌هاي‌آزادانديش‌قرار‌داد.‌در‌اين‌مناظره‌كه‌در‌قالب‌پرسش‌برابر‌ديدگان‌انسان

هاي‌عمران‌صابي،‌به‌‌گزار‌شده‌است،‌امام‌رضا‌)ع(‌در‌برابر‌پرسشاز‌اقامه‌نماز‌ظهر‌و‌ديگري‌پس‌از‌آن(‌بر

توان‌به‌موارد‌‌پردازند‌كه‌از‌آن‌جمله‌مي‌اثبات‌موضوعات‌گوناگوني‌در‌حوزه‌صفات‌و‌افعال‌خداوند‌متعال‌مي

‌زير‌اشاره‌نمود:

دا‌به‌ذات‌اثبات‌وحدت‌و‌بساطت‌خدا‌و‌بيان‌چگونگي‌صدور‌كثرت‌از‌خداوند‌متعال،‌اثبات‌علم‌حضوري‌خ

هاي‌موجودات،‌ابطال‌راه‌يافتن‌تغيير‌در‌ذات‌خدا،‌امتناع‌‌بندي‌گونه‌خود‌و‌ابطال‌حصولي‌بودن‌علم‌الهي،‌دسته

شناخت‌ذات‌و‌امكان‌شناخت‌صفات‌خدا،‌اثبات‌تنزهّ‌خداوند‌متعال‌از‌صفات‌نقص‌مانند‌نطق‌و‌سكوت،‌ابطال‌

‌رف‌و‌مظروف‌بودن‌رابطه‌خدا‌با‌موجودات.‌ظ

هاي‌امام‌رضا‌‌هاي‌عمران‌صابي‌و‌پاسخ‌عناوين‌مطالب‌به‌ترتيب‌مناظره،‌در‌دو‌بخش‌پرسش‌حاضر،پژوهش‌در‌

كه‌امام‌)ع(‌به‌برخي‌از‌آنها‌‌رسد‌به‌ده‌مورد‌ميها‌در‌بخش‌نخست،‌‌مجموعه‌پرسشبندي‌شده‌است.‌‌دسته)ع(‌

‌اند.‌،‌پاسخ‌تفصيلي‌دادهديگربرخي‌‌به‌پاسخ‌اجمالي‌و

 عمران صابي نخست پرسش 

‌1وجود‌اول‌كيست‌و‌چه‌آفريده‌است؟م

 پاسخ امام رضا )ع(

در‌مرتبه‌و‌او‌با‌‌اندازه‌و‌اعراض‌باشد،خداوند‌متعال‌واحدي‌است‌كه‌پيوسته‌واحد‌بوده‌و‌هيچ‌چيزي‌كه‌داراي‌

آفريد‌‌هايي‌را‌بدون‌الگوي‌پيشين‌ه‌آفريدسپس‌خداوند‌‌باشد.‌وجودي‌او‌نيست‌و‌اين‌ويژگي‌پيوسته‌با‌خدا‌مي

داراي‌اندازه‌ها‌را‌در‌چيزي‌قرار‌نداد‌و‌در‌چيزي‌‌.‌اين‌آفريدههاي‌وجودي‌گوناگون‌دارند‌اض‌و‌اندازهكه‌اعر

‌به‌را‌ها‌آفريده‌آن،‌از‌پس‌وكرد.‌‌ايجادش‌چيزى،‌مثل‌و‌مانند‌بهموازي‌قرار‌داد‌و‌نه‌نكرد‌و‌نيز‌آنها‌را‌بر‌چيزي‌

‌جمله‌از‌گوناگون،‌هاي‌شكل ‌چشيدنيرنگها‌ن،يكسا‌و‌مختلف‌ناخالص،‌و‌خالص: ‌متفاوت‌هاى‌طعم‌و‌ها‌،

                                                
‌.خلََقَ‌عَمَّا‌وَ‌الْأوََّلِ‌الْكاَئِنِ‌عَنِ‌أَخبِْرنْيِ‌-1
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‌در‌و‌باشد‌محتاج‌خلقت‌اين‌به‌منزلتى‌و‌مقام‌به‌رسيدن‌براى‌يا‌و‌باشد‌داشته‌آنها‌به‌نيازى‌اينكه‌بدون‌آفريد،

‌1.نديد‌نقصانى‌يا‌زيادى‌خود،‌در‌آفرينش،‌اين

‌اين‌عبارات‌نشان‌از‌اين‌دارد‌كه‌امام‌)ع(‌در‌مقام‌بيان‌چگونگي‌صدور‌كثرت‌ا‌ موجودات‌ز‌خداوند‌متعال،

پردازد.‌از‌ظاهر‌سخن‌امام‌)ع(‌در‌‌ها‌مي‌هاي‌آن‌ها‌و‌تفاوت‌شباهتو‌به‌بيان‌‌نموده‌تقسيم‌دو‌دستهبه‌را‌‌هستي

شود‌كه‌خداوند‌متعال‌وجود‌نامحدود‌است‌و‌از‌‌چنين‌برداشت‌مي‌«أَعرَْاضٍ‌لَا‌وَ‌حُدوُدٍ‌بِلاَ‌معََهُ‌ءَ‌شيَْ‌لَا»عبارت

‌نيستحد‌وجودي‌بر‌چهي ‌‌.خوردار ‌)ع( ‌امام ‌ادامه ‌در ‌نخست‌آفريدگان ‌بيان‌دسته ‌‌چنين‌ميدر خَلْقاً‌»فرمايد:

‌مخُْتَلِفَةٍ ‌حدُوُدٍ ‌وَ ‌بِأَعرَْاضٍ ‌مخُْتَلفِاً ‌«مبُْتَدِعاً ‌دارد‌كه‌اين‌آفريده. ‌و‌اندازه‌‌اين‌عبارت‌به‌اين‌مطلب‌اشاره ‌حدّ ها،

‌البته‌ ‌وجودشان‌در‌چيزي‌نيست‌سهاين‌دسته‌از‌موجودات،‌وجودي‌خاصي‌دارند. ‌فيِ‌ويژگي‌سلبي‌دارند: )لَا

‌‌شَيْ ‌أَقَامَهُ( ‌حدََّهُ(‌ءٍ‌شيَْ‌فِي‌)لَاشان‌در‌چيزي‌نيست‌اندازه‌وجوديءٍ ها‌موجود‌‌وجودهاي‌ديگري‌در‌عرض‌آن،

‌ءٍ‌حَذاَهُ(.‌)لَا‌عَلَى‌شيَْنيستند

‌‌بعديدر‌عبارت‌ ‌‌وَ‌صَفوَْةٍ‌غيَْرَ‌وَ‌صَفْوةًَ‌كَذلَِ‌بَعْدِ‌منِْ‌الْخَلقَْ‌فجََعَلَ»چنين‌آمده‌است: اين‌عبارت‌به‌...«‌اختِْلاَفاً

‌ ‌دوم ‌آفريده‌ودسته ‌ديگري‌از ‌‌مرتبه ‌كه ‌دارد ‌اشاره ‌ويژگيها ‌از ‌نخست، تركيب،‌»هايي‌مانند‌‌برخلاف‌دسته

‌‌برخوردارند....«‌رنگ،‌طعم‌و‌

از‌آن‌با‌عنوان‌‌ر‌دانش‌فلسفهشمارد،‌همان‌است‌كه‌د‌هايي‌كه‌امام‌براي‌موجودات‌دسته‌نخست‌برمي‌ويژگي

‌‌مجردات‌ياد‌مي ‌وجودهاي‌ديگري‌در‌عرض‌آن‌همچنين‌از‌بيان‌امام‌كه‌فرمودهشود. ‌موجود‌نيستند)لَا‌‌اند: ها

‌توان‌چنين‌برداشت‌نمود‌كه‌رابطه‌اين‌موجودات‌از‌نوع‌رابطه‌طولي‌است‌نه‌رابطه‌عرضي.‌ءٍ‌حَذَاهُ(‌مي‌عَلىَ‌شيَْ

‌مي‌دوم‌دسته‌موجودات‌براي‌امام‌كه‌هايي‌ويژگي ‌دانش‌فلسفه‌‌دارد،‌بيان ‌در ‌موجودات‌مادّي ‌اصطلاح با

‌مطابقت‌دارد.‌

پردازد‌و‌در‌گام‌دوم،‌‌به‌ديگر‌سخن،‌امام‌)ع(‌در‌اين‌عبارات،‌در‌گام‌نخست،‌به‌بيان‌وحدت‌خداوند‌متعال‌مي

ها‌را‌بر‌دو‌دسته‌تقسيم‌‌دهد.‌ايشان‌در‌تبيين‌موجودات‌كثير،‌آن‌را‌توضيح‌مي‌چگونگي‌صدور‌كثرت‌از‌وحدت

نمايد.‌دسته‌نخست‌بر‌موجودات‌مجرد‌و‌دسته‌دوم‌بر‌موجودات‌مادي‌اشاره‌دارد.‌نكته‌جالب‌آن‌است‌كه‌‌مي

گيرد‌و‌درباره‌موجودات‌‌را‌به‌كار‌مي«‌مبُْتَدِعاً‌خَلقْاً‌خلََقَ»عبارت‌ر‌بيان‌آفرينش‌موجودات‌دسته‌نخست،‌امام‌د

عبارت‌نخست‌به‌اين‌مطلب‌اشاره‌دارد‌كه‌در‌كند.‌‌استفاده‌مي«‌الْخَلْقَ‌مِنْ‌بَعْدِ‌ذَلِكَفجََعَلَ‌»دسته‌دوم‌از‌عبارت‌

به‌معناي‌آفرينشي‌است‌«‌مبتدع»؛‌زيرا‌واژه‌بر‌آنها‌پيشي‌نگرفته‌است‌آفرينش‌موجودات‌مجرد،‌موجود‌ديگري

‌باشد. ‌آمده ‌الگوي‌پيشين‌پديد ‌بدون ‌موجو‌كه ‌از ‌دانش‌فلسفه ‌در ‌همين‌روست‌كه ‌عنوان‌از ‌با دات‌مجرد،

                                                
‌حُدوُدٍ‌وَ‌بِأَعرَْاضٍ‌مخُتَْلفِاً‌مُبتَْدِعاً‌خَلقْاً‌خلََقَ‌ثمَُّ‌كَذلَِكَ‌يزََالُ‌لَا‌وَ‌أعَْراَضٍ‌لَا‌وَ‌حُدوُدٍ‌بلَِا‌معََهُ‌ءَ‌يْشَ‌لَا‌كَائنِاً‌واَحِداً‌يَزَلْ‌فَلمَْ‌الوْاَحِدُ‌أَمَّا‌فَافْهمَْ‌سَألَْتَ‌-1

‌ألَوَْاناً‌وَ‌ائْتلَِافاً‌وَ‌اخْتلَِافاً‌وَ‌صفَوَْةٍ‌غيَْرَ‌وَ‌صفَوَْةً‌ذلَِكَ‌بَعدِْ‌مِنْ‌الخْلَْقَ‌لَفجََعَ.‌لَهُ‌مثََّلهَُ‌وَ‌حَذاَهُ‌ءٍ‌شيَْ‌عَلىَ‌لَا‌وَ‌حَدَّهُ‌ءٍ‌شيَْ‌فيِ‌لَا‌وَ‌أقََامَهُ‌ءٍ‌شيَْ‌فيِ‌لَا‌مخُتَْلفَِةٍ

 .نُقْصَاناً‌لَا‌وَ‌زيِاَدَةً‌خلََقَ‌فيِمَا‌لنَِفْسِهِ[‌‌رَأىَ]‌أرى‌لَا‌وَ‌بِهِ‌إلَِّا‌يبَْلُغْهَا‌لمَْ‌منَْزلَِةٍ‌لفَِضْلِ‌لَا‌وَ‌ذلَِكَ‌إلِىَ‌مِنْهُ‌كَانَتْ‌لحِاَجَةٍ‌لَا‌طَعْماً‌وَ‌ذوَقْاً‌وَ
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«‌جَعَلَ»در‌عبارت‌دوم،‌فعل‌‌(2:‌333ج،‌1331؛‌ملاصدرا،‌1331‌،42)قطب‌الدين‌رازي،‌شود.‌ياد‌مي«‌مبدعات»

در‌كه‌‌تواند‌بدين‌معنا‌باشد‌ميباشد‌و‌‌مي‌و‌مركب‌به‌دليل‌دو‌مفعولي‌بودن‌از‌نوع‌جعل‌تأليفيآمده‌است‌كه‌

‌ ‌پيدايش ‌مادّي ‌پيشينموجودات ‌استعداد ‌است‌وجود ‌‌؛شرط ‌معني ‌به ‌تاليفي ‌جعل ‌لشئ»زيرا ‌ ‌شئ «‌ثبوت

يعني‌تا‌شيئيت‌و‌وجود‌پيشين‌تحقق‌نداشته‌باشد‌كه‌حامل‌استعداد‌وجود‌‌(‌1333‌،315لاهيجي،‌)رك:‌؛باشد‌مي

‌مسبوق‌بقوة‌و‌‌كلّ»اين‌سخن‌به‌قاعده‌فلسفي‌‌يابد.‌ثبوت‌و‌تحقق‌نميپسين‌باشد،‌موجود‌مادي‌ حادث‌زمانيّ

‌(3‌:957ج،‌1412)طباطبايي،‌اشاره‌دارد.‌«مادة‌تحملها

‌كَذَلِكَ»همچنين‌از‌عبارت‌ ‌يزََالُ ‌لَا ‌وَ ‌أَعرَْاضٍ‌لَا‌وَ‌حُدُودٍ‌بِلَا‌مَعهَُ‌ءَ‌شيَْ‌لَا»شود‌كه‌عبارت‌‌دانسته‌مي« ويژگي‌«

گاه‌نبوده‌است‌كه‌موجودي‌كه‌حدّ‌و‌اندازه‌وجودي‌خاصي‌دارد‌‌هميشگي‌براي‌خداوند‌متعال‌است؛‌يعني‌هيچ

‌و‌اندازه‌است‌و‌روشن‌ در‌مرتبه‌وجودي‌خدا‌باشد؛‌زيرا‌مرتبه‌وجودي‌خدا‌به‌دليل‌نامحدود‌بودن،‌بدون‌حدّ

‌ءَ‌شيَْ‌لَا»عبارت‌‌تواند‌با‌مرتبه‌وجودي‌موجود‌نامحدود‌يكي‌باشد!‌است‌كه‌مرتبه‌وجودي‌موجود‌محدود‌نمي

‌(‌1333،‌523،لاهيجي) نيز‌بر‌همين‌معنا‌حمل‌شده‌است.‌لاهيجيدر‌كلام‌«‌مَعَهُ

‌‌ ‌)ع( ‌امام ‌متعال‌مي‌ادامهدر ‌صفات‌خداوند ‌بحث‌از ‌‌به ‌و ‌نيازي‌بي»پردازد ‌نخستين‌را« ‌عنوان ‌براي‌صفت‌به

‌نمايد.‌استدلال‌امام‌در‌قالب‌قياس‌استثنائي‌چنين‌است:‌اثبات‌مي‌آفريننده‌هستي

‌آنها‌از‌بتواند‌كه‌كرد‌مى‌خلق‌را‌چيزهايى‌فقط‌كرد،‌مى‌خلق‌را‌مخلوقات‌احتياج،‌و‌نياز‌خاطر‌به‌خداوند،‌اگر

‌كرده‌خلق‌آنچه‌برابر‌چندين‌كه‌بود‌شايسته‌صورت‌اين‌در‌نيز‌و‌بگيرد،‌كمك‌هايش‌نيازمندي‌برآوردن‌براى

‌اين‌در‌نيز‌و‌شد،‌خواهد‌تر‌قدرتمند‌گيرنده‌كمك‌شخص‌باشند،‌بيشتر‌انصار‌و‌اعوان‌قدر‌هر‌زيرا‌،بيافريند‌بود،

‌1.آمد‌پديد‌مي‌او‌در‌ديگرى‌نياز‌داد،‌مى‌انجام‌كه‌آفرينشى‌هر‌زيرا‌؛رسيد‌نيازها‌به‌پايان‌نمي‌صورت

 پرسش دوم عمران صابي

‌آيا‌آن‌موجود‌)خدا(‌در‌ذاتش‌و‌نزد‌خودش‌معلوم‌بود؟

 پاسخ امام رضا )ع(

‌‌بايد‌و‌است،‌غير‌از‌آن‌جداسازي‌براى‌چيز‌هر‌شناخت‌و‌علم‌كه‌نيست‌اين‌جز ‌سبب‌ذات‌يك‌چيز، به

ات‌خدا(‌ذ)يعني‌در‌‌آنجا‌در‌و‌)يعني‌وجود‌واقعي‌و‌خارجي‌داشته‌باشد(موجود‌باشد.‌از‌غير،جداسازي‌آن‌

‌از‌به‌واسطه‌تحديدي‌كه‌از‌راه‌علم‌حاصل‌شده‌است‌نياز‌باشد‌تا‌‌و‌چيزي‌نبود‌تا‌مخالف‌او‌باشد ذات‌خدا

‌21خودش‌تمايز‌پيدا‌كند!

                                                
‌كَانَ‌كثَُروُا‌كلَُّمَا‌الْأَعوْاَنَ‌لأَِنَّ‌خلََقَ‌مَا‌أَضْعاَفَ‌يخَلُْقَ‌أَنْ‌يَنْبَغيِ‌لكََانَ‌وَ‌حَاجَتِهِ‌عَلىَ‌بِهِ‌يَسْتَعيِنُ‌مَنْ‌إلَِّا‌يخَلُْقْ‌لمَْ‌لحِاَجَةٍ‌خلََقَ‌مَا‌خلََقَ‌كَانَ‌لوَْ‌-1

‌لحِاَجَةٍ.‌الخْلَْقَ‌يخَلُْقِ‌لمَْ‌أقَُولُ‌لِذلَِكَ‌وَ‌أُخرَْى‌حاَجَةٌ‌فِيهِ‌حَدَثَتْ‌إلَِّا‌شَيئْاً‌الخْلَْقِ‌مِنَ‌يحُْدِثْ‌لمَْ‌كَانَ‌لِأنََّهُ‌يَسَعُهَا‌لَا‌عِمْراَنُ‌يَا‌الحْاَجَةُ‌وَ‌أقَوَْى‌صَاحِبُهمُْ
‌ذلَِكَ‌نفَيِْ‌إلِىَ‌الحْاَجَةُ‌فَتَدْعوُهُ‌يخَُالفُِهُ‌ءٌ‌شيَْ‌هنَُاكَ‌يَكُنْ‌لمَْ‌وَ‌موَْجوُداً‌عَنْهُ‌نفُيَِ‌بِماَ‌نَفْسُهُ‌ءُ‌الشَّيْ‌لِيَكوُنَ‌وَ‌افِهِخِلَ‌لِنفَيِْ‌ءِ‌باِلشَّيْ‌الْمَعْلَمَةُ‌يَكوُنُ‌إنَِّمَا‌-2

 .مِنْهَا‌عَلمَِ‌مَا‌بِتحَْديِدِ‌نَفْسِهِ‌عَنْ‌ءِ‌الشَّيْ
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شود‌كه‌او‌‌رسد‌و‌با‌توجه‌به‌پاسخ‌امام‌)ع(‌روشن‌ميپ‌،‌از‌علم‌خداوند‌به‌ذات‌او‌ميعمران‌صابيدر‌اين‌عبارت‌

‌.دانسته‌است‌علم‌خدا‌به‌ذات‌خود‌را‌از‌نوع‌علم‌حصولي‌مي

جداسازي‌يك‌‌،لازمه‌علم‌حصوليدارد‌كه‌‌پردازد‌و‌بيان‌مي‌لم‌حصولي‌ميعبه‌توصيف‌‌،امام‌)ع(‌در‌پاسخ

‌معلوم‌ديگر‌است و‌لازمه‌جداسازي‌نيز‌آن‌است‌كه‌كثرت‌‌(خِلَافِهِ‌لنَِفْيِ‌ءِ‌يْباِلشَّ‌الْمَعْلَمةَُ‌يَكُونُ‌إنَِّمَا)معلوم‌از

اين‌در‌حالي‌است‌كه‌در‌ذات‌‌(مَوْجُوداً‌عَنْهُ‌نُفِيَ‌بمَِا‌نَفْسُهُ‌ءُ‌الشَّيْ‌ليَِكُونَ)واقعي‌و‌وجودي،‌تحقق‌داشته‌باشد.

،‌ذات‌خدا‌از‌حصولي‌از‌علمو‌با‌استفاده‌باشد‌‌تحقق‌داشته‌ديگري‌نيست‌تا‌كثرت‌واقعي‌و‌چيز‌وجود‌،خداوند

علم‌خدا‌به‌حصولي‌بودن‌.‌به‌ديگر‌سخن،‌امام‌)ع(‌با‌مقدمه‌قرار‌دادن‌بساطت‌خداوند‌متعال،‌تمايز‌يابدآن‌چيز‌

‌صورت ‌و ‌مفاهيم ‌حصولي، ‌علم ‌در ‌زيرا ‌نمود؛ ‌باطل ‌را ‌خارجي‌‌،هاي‌ذهني‌ذات‌خود ‌ادراك‌معلوم واسطه

‌باشد‌مي ‌مفهوم،‌وجودي‌غير‌از‌‌روشن‌است‌كه(‌1333‌،117.)ملاصدرا، وجود‌ذات‌مدركِ‌صورت‌علمي‌يا

‌يافتن‌نوعي‌كثرتِ ‌معناي‌راه ‌اين‌به ‌و ‌بساطت‌ذات‌او‌واقعي‌‌دارد ‌با ‌است‌كه ‌متعال ‌ذات‌خداوند ‌مرتبه در

و‌در‌آن‌‌آيد‌هاي‌ذهني‌پديد‌مي‌برخلاف‌علم‌حضوري‌كه‌بدون‌واسطه‌شدن‌مفاهيم‌و‌صورت‌سازگار‌نيست.

«‌منَ»مانند‌علم‌هر‌انسان‌به‌ذات‌خودش‌يا‌همان‌‌(213تا،‌‌)ملاصدرا،‌بي،ك‌حضور‌داردواقعيت‌مدركَ‌نزد‌مدرِ

‌تصور‌ذهني‌نيست. ‌با ‌كه‌همراه ‌1331)ملاصدرا، ‌در‌علم‌حضوري‌مدركِ‌و‌مدركَ‌(377، كثرت‌‌،در‌واقع،

‌ ‌ذات»واقعي‌ندارند‌تا ‌ذات‌مدركِ‌باشد‌،«علم‌به ‌يافتن‌كثرت‌واقعي‌در ‌راه ‌كثرت‌،مستلزم مدركِ‌و‌‌بلكه

با‌نفي‌كند‌و‌امام‌در‌پاسخ‌‌ابي‌پرسشي‌را‌مطرح‌ميصدر‌ادامه‌عمران‌‌مدركَ‌در‌علم‌به‌ذات،‌اعتباري‌است!

‌كثرت‌مفهومي‌بدست‌مي ‌راه ‌از ‌براي‌خداوند‌متعال‌اثبات‌مي‌علم‌حصولي‌كه ‌علم‌حضوري‌را ‌نمايد.‌آيد،

‌عقلي‌به‌اثبات‌رسيده‌است.‌‌با‌برهان‌اسلامي‌مطلبي‌است‌كه‌در‌فلسفه«‌علم‌حضوري‌خدا‌به‌ذاتش»اثبات‌

گردد‌و‌در‌جايي‌كه‌تقسيم‌از‌نوع‌‌مي‌بايد‌توجه‌داشت‌كه‌تقسيم‌علم‌به‌حصولي‌و‌حضوري،‌به‌حصر‌عقلي‌باز

حصولي‌»شود.‌از‌اين‌رو‌امام‌با‌ابطال‌‌ي‌از‌اقسام،‌خود‌به‌خود‌قسم‌ديگر‌اثبات‌مييك‌نفيحصر‌عقلي‌باشد،‌با‌

از‌‌،به‌حصر‌عقلي‌ياد‌شده‌چگونگي‌بازگشت‌تقسيمدن‌آن‌را‌اثبات‌نموده‌است.‌،‌حضوري‌بو«بودن‌علم‌خدا

‌قرار‌زير‌است:

                                                                                                                                                  
و‌اين‌ترجمه‌درست‌نيست‌بلكه‌‌اند‌برگردانده«‌جهل»را‌به‌«‌بخلافه»در‌عبارت‌«‌ه»ضمير‌‌آقا‌محمدتقي‌نجفي‌اصفهاني‌در‌ترجمه‌عبارت‌-1

آيد‌كه‌مرجع‌ضمير‌در‌خود‌عبارت‌ذكر‌‌برگردانده‌شود.‌زيرا‌در‌فرض‌ترجمه‌آقاي‌نجفي‌اصفهاني‌لازم‌مي«‌الشئ»به‌واژه‌«‌ه»بايد‌ضمير‌

اين‌درحالي‌است‌كه‌تا‌زماني‌كه‌بتوان‌براي‌ضمير‌مرجع‌لفظي‌پيدا‌نمود‌نبايد‌دست‌‌نشده‌باشد‌و‌به‌تعبير‌اديبان،‌مرجع‌حكمي‌يا‌معنوي‌باشد.

به‌تقدير‌زده‌شود‌زيرا‌اصل‌عدم‌تقدير‌است!‌ترجمه‌نگارنده‌سطور‌به‌ترجمه‌آقاي‌علي‌اكبر‌غفاري‌نزديك‌است.‌اگر‌چه‌دقت‌ترجمه‌ارائه‌

‌باشد.‌ترجمه‌آقاي‌غفاري‌چنين‌است:‌شده‌بيشتر‌مي

‌وجود‌آنجا‌در‌و‌شود،‌شناخته‌و‌ثابت‌موجوديّتش‌كه‌اينست‌براى‌و‌است،‌غير‌از‌آن‌تميز‌براى‌چيز‌هر‌شناخت‌و‌علم‌كه‌ستني‌اين‌جز»

‌لازم‌تا‌نبود‌ديگرى‌چيز‌بسيط،‌بحت‌وجود‌جز‌گردد،‌معلوم‌يك‌هر‌امتياز‌كه‌باشد‌ضرورتى‌و‌باشد،‌لازم‌تمييز‌تا‌نبود‌غيرى‌و‌بود‌محض

 «دگرد‌معلوم‌يك‌هر‌حدّ‌آيد
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‌واسطه‌وجود‌دارد‌و‌يا‌واسطه‌وجود‌ندارد.‌اگر‌ميان‌عالم‌و‌معلوم‌خارجي،‌يا‌در‌تحقق‌علم،‌ميان‌عالم‌و‌معلوم

‌‌خارجي، ‌عنوان ‌با ‌آن ‌از ‌شود، ‌علم‌حصولي»صورتهاي‌ذهني‌واسطه ‌مي« ‌و‌ياد ‌شدن‌‌شود ‌واسطه ‌بدون اگر

‌)همان(.نامند‌مي«‌علم‌حضوري»‌آن‌راهاي‌ذهني‌باشد،‌‌صورت

 صابيپرسش سوم عمران 

هاي‌ذهني‌نبوده‌و‌از‌نوع‌علم‌‌شود‌علم‌خدا‌بر‌ذات‌خود،‌از‌راه‌مفاهيم‌و‌صورت‌پس‌از‌اينكه‌عمران‌متوجه‌مي

‌كند:‌سش‌را‌چنين‌مطرح‌ميپر‌،نداشته‌است‌شناخت‌درستي‌از‌علم‌حضوري‌از‌آنجا‌كهحصولي‌نيست،‌

دانست‌علم‌پيدا‌كرد؟‌آيا‌با‌واسطه‌صورت‌ذهني‌بود‌يا‌بدون‌‌خدا‌به‌آنچه‌مي‌ي،چيز‌چهواسطه‌مرا‌آگاه‌كن‌به‌

‌1واسطه؟

 )ع(پاسخ امام 

‌صورت‌ذهني‌باشد، ‌راه ‌از ‌علم‌خدا ‌اگر ‌اين‌است‌كه ‌نه ‌نبايدمگر ‌‌آيا ‌براي‌آن‌صورت، ‌ناگزير ‌و‌تو ‌ حدّ

كند‌و‌امام‌چنين‌‌عمران‌در‌پاسخ‌به‌سخن‌امام‌اقرار‌مي‌؟ي‌كه‌شناخت‌به‌واسطه‌آن‌پايان‌پذيرداي‌قرار‌ده‌اندازه

‌در‌تو‌از‌اگر‌حال.‌نيست‌باكى:‌فرمودند‌سپسدهد!‌‌حال‌آن‌ضمير‌چيست؟‌عمران‌پاسخي‌نمي‌دهد:‌ادامه‌مي

‌را‌خودت‌سخن‌واقع‌در‌،آرى‌بگوئى‌اگر‌شناسى،‌مى‌باز‌ديگرى‌«ضمير»‌با‌را‌آن‌آيا‌كه‌بپرسم،‌«ضمير»‌باره

‌‌2شود؟‌نمى‌وصف‌«ضمير»‌با‌«واحد»‌كه‌بدانى‌نيست‌شايسته‌آيا!‌عمران‌اى‌اى،‌نموده‌باطل

ها‌و‌مفاهيم‌ذهني‌‌دهد،‌علم‌حصولي‌كه‌از‌راه‌صورت‌ي‌كه‌امام‌)ع(‌به‌پرسش‌سوم‌عمران‌صابي‌ميخدر‌پاس

‌مي ‌مي‌حاصل ‌قرار ‌تحليل ‌مورد ‌استدلال،‌گيرد.‌شود، ‌نخستين ‌ا‌در ‌صابي، ‌عمران ‌خطاب‌به ‌بيان‌يشان چنين

كه‌از‌آن‌فراتر‌‌داشته‌باشدحدّ‌و‌مرز‌خاصي‌‌بايد‌دارد‌كه‌هر‌علمي‌كه‌به‌واسطه‌صورت‌ذهني‌به‌دست‌آيد‌مي

تواند‌از‌راه‌‌نمي‌نيز‌پس‌علم‌خدا‌به‌ذاتش‌.اين‌در‌حالي‌است‌كه‌ذات‌خداوند‌متعال‌نامتناهي‌است‌و‌رود‌نمي

‌ازصورت‌علمي‌تبعيّت‌»‌،است‌كه‌در‌علم‌حصولي‌آنذهني‌‌‌دّ‌و‌مرز‌داشتن‌صورتدليل‌ح.‌ذهني‌باشد‌‌صورت

خاصي‌وجودي‌‌اندازه‌و‌حدّاز‌و‌چون‌معلوم‌خارجي،‌‌(2:‌55ج،‌1333)ملاصدرا،‌است‌شرط«‌معلوم‌خارجي

‌برخوردار‌خواهد‌بود!وجودي‌‌حدّاز‌اندازه‌و‌،‌صورت‌علمي‌نيز‌برخوردار‌است

                                                
را‌به‌صورت‌ذهني‌ترجمه‌نموديم‌قرائن‌كلامي‌در‌پاسخ‌امام‌«‌ضمير»ذلَِكَ؟‌دليل‌اينكه‌واژه‌‌بِغيَْرِ‌أَمْ‌بِضَميِرٍ‌أَ‌عَلمَِ‌مَا‌عَلمَِ‌ءٍ‌شيَْ‌بِأَيِّ‌فَأَخبِْرْنيِ‌-1

‌«‌الْمَعْرفَِةُ‌إلَِيْهِ‌تَنْتَهيِ‌حَداًّ‌الضَّميِرِ‌ذلَِكَلِ‌يجَعَْلَ‌أَنْ‌مِنْ‌بُداًّ‌يجَِدُ‌هَلْ‌بِضَميِرٍ‌عَلمَِ‌إِذاَ‌»فرمايد:‌‌رضا‌)ع(‌است‌كه‌مي

اي‌داشته‌باشد‌كه‌شناخت‌بدان‌منتهي‌شود‌يعني‌محدود‌باشد!‌اين‌توضيح‌‌بايد‌آن‌ضمير‌حدّ‌و‌اندازه‌يعني‌اگر‌علم‌خدا‌به‌واسطه‌ضمير‌باشد‌

افزون‌بر‌اينكه‌تقسيم‌علم‌به‌‌.دهد‌را‌به‌اندزاه‌خود‌نشان‌مي‌تنها‌با‌مفهوم‌صورت‌ذهني‌سازگار‌است!‌زيرا‌اين‌صورت‌ذهني‌است‌كه‌معلوم

‌حصولي‌بودن‌علم‌الهي،‌ابطال‌خواهد‌شد.‌،استثبات‌گردد‌علم‌خدا‌از‌نوع‌حضوري‌گردد‌و‌اگر‌ا‌حصولي‌و‌حضوري‌به‌حصر‌عقلي‌بازمي
‌ع‌الرِّضَا‌قَالَ‌ذلَِكَ‌مِنْ‌بُدَّ‌لَا‌عِمْراَنُ‌قَالَ‌الْمَعْرفَِةُ‌إلَِيْهِ‌تَنْتَهيِ‌حَداًّ‌الضَّميِرِ‌لِذلَِكَ‌يجَْعَلَ‌نْأَ‌مِنْ‌بُداًّ‌يجَِدُ‌هَلْ‌بِضَميِرٍ‌عَلمَِ‌إِذاَ‌رَأيَْتَ‌أَ‌ع‌الرِّضَا‌قَالَ‌-2

‌قوَلَْكَ‌علََيْكَ‌أفَْسَدْتَ‌نَعمَْ‌قُلتَْ‌فَإِنْ‌آخَرَ‌بِضَميِرٍ‌تَعْرفُِهُ‌نَفْسِهِ‌الضَّميِرِ‌عَنِ‌سَألَْتُكَ‌إِنْ‌بَأسَْ‌لَا‌ع‌الرِّضَا‌قَالَ‌جوََاباً‌يُحِرْ‌لمَْ‌وَ‌فَانقْطََعَ‌الضَّميِرُ‌ذلَِكَ‌فَمَا

‌بِضَميِرٍ‌...‌.‌يُوصَفُ‌لَيسَْ‌الوْاَحِدَ‌أَنَّ‌تَعْلمََ‌أَنْ‌يَنْبَغيِ‌لَيسَْ‌أَ‌عِمْراَنُ‌يَا‌دَعوْاَكَ‌وَ
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‌در‌قالب‌قياس‌استثنائي‌چنين‌است:‌شود‌برداشت‌ميامام‌)ع(‌‌از‌عبارت‌ديگري‌كه‌استدلال

صورت‌‌اين‌شود‌كه‌علم‌به‌اين‌پرسش‌مطرح‌مي‌،اگر‌علم‌خدا‌از‌نوع‌علم‌حصولي‌و‌از‌راه‌صورت‌ذهني‌باشد

پديد‌آمده‌است؟!‌اگر‌گفته‌شود‌آن‌هم‌از‌راه‌يك‌صورت‌ذهني‌ديگر‌حاصل‌شده‌‌چه‌راهيذهني‌چگونه‌و‌از‌

شود‌كه‌علم‌به‌صورت‌دوم‌‌شود‌و‌دوباره‌پرسيده‌مي‌ره‌آن‌صورت‌ذهني‌ديگر‌نيز‌تكرار‌مياست،‌سخن‌دربا

يابد‌و‌لازمه‌آن‌تسلسل‌نامتناهي‌است‌كه‌‌نهايت‌ادامه‌مي‌اين‌امر‌تا‌بي‌!است؟‌آمده‌پديد‌راهي‌چه‌از‌و‌چگونه

ست‌نيامده‌است،‌بلكه‌از‌نوع‌و‌مفاهيم‌ذهني‌به‌دمحال‌است!‌نتيجه‌اينكه‌بايد‌گفته‌شود‌علم‌خدا‌از‌راه‌صورت‌

‌باشد.‌علم‌حضوري‌مي

‌فرمايد:‌امام‌)ع(‌در‌ادامه‌چنين‌مي

‌«مَخْلُوقِينَ‌وَ‌تَجْزِيَتِهمِْبِ‌الْوَ‌لَيْسَ‌يقَُالُ‌لَهُ‌أكَْثَرُ‌مِنْ‌فِعْلٍ‌وَ‌عَمَلٍ‌وَ‌صُنعٍْ‌وَ‌لَيْسَ‌يُتوََهَّمُ‌مِنهُْ‌مَذَاهِبُ‌وَ‌تَجْزِيَةٌ‌كَمذََاهِ»

‌و‌جهات‌خدا‌كه‌نيست‌چنان‌او‌و‌شود،ن‌گفته‌عمل‌و‌آفرينش‌و‌فعل‌درباره‌خدا‌بيش‌از‌ست‌كهچنين‌ني‌و»‌

‌«داشته‌باشد.گان‌‌أجزائي‌مانند‌جهات‌و‌اجزاء‌آفريده

نبايد‌ذات‌خداوند‌متعال‌را‌به‌در‌شناخت‌خدا‌دهد‌كه‌‌گويي‌در‌اين‌عبارت‌امام‌)ع(‌به‌عمران‌صابي‌هشدار‌مي

‌ا ‌حصولي‌ذات‌موجودات‌محدودي‌چون ‌را ‌علم‌خدا ‌اشكال‌عمران‌صابي‌كه ‌چون‌ريشه ‌قياس‌نمايد. نسان

دانست‌در‌اين‌نكته‌نهفته‌است‌كه‌وي‌علم‌الهي‌را‌به‌علم‌انسان‌قياس‌نموده‌و‌از‌اين‌رهگذر‌به‌ابهامات‌و‌‌مي

‌اشكالاتي‌دچار‌گرديده‌است.

 صابيعمران  چهارمپرسش 

‌1؟دهي‌خدا‌و‌معاني‌و‌انواع‌آنها‌خبر‌ميهاي‌‌به‌من‌درباره‌اندازه‌و‌چگونگي‌آفريدهآيا‌

 پاسخ امام )ع(:

حدود‌خلق‌خداوند‌شش‌نوع‌است،‌لمس‌كردنى،‌وزن‌كردنى،‌ديدنى،‌چيزى‌كه‌وزن‌ندارد‌كه‌همان‌روح‌

‌نيست،‌و‌رنگ‌ندارد‌و‌قابل‌چشيدن‌ است‌و‌نوعى‌ديگر‌كه‌ديدنى‌است‌ولى‌وزن‌ندارد‌و‌قابل‌لمس‌و‌حسّ

ت‌و‌طول‌و‌عرض‌نيز‌ندارد،‌و‌از‌جمله‌آنها‌عمل‌و‌حركاتى‌است‌كه‌اشياء‌را‌نيست‌و‌اندازه‌و‌عرض‌و‌صور

‌اعمال‌و‌حركات‌ميروند‌و‌زمانى‌‌دهد‌و‌زياد‌و‌كم‌مي‌سازد‌و‌از‌حالى‌به‌حال‌ديگر‌تغييرش‌مى‌مى ‌امّا كند،

يست‌شده‌و‌بيشتر‌از‌آنچه‌براى‌آنها‌نياز‌بوده‌ندارند،‌پس‌هر‌گاه‌فراغ‌و‌خلاصى‌از‌آن‌فعل‌حاصل‌شود،‌آن‌ن

‌اكبر‌و‌مستفيد،‌على‌)غفارى،2ماند.‌رود‌و‌تنها‌اثرش‌باقى‌مى‌سخن‌است‌كه‌مي‌مانندبرود‌و‌اثرش‌باقى‌بماند،‌و‌

‌(1392‌،1‌،344،‌رضا‌حميد

                                                
 يَكوُن؟ُ‌نَوْعٍ‌كمَْ‌عَلىَ‌وَ‌مَعَانِيهَا‌مَا‌وَ‌هيَِ‌كيَْفَ‌خَلقِْهِ‌حُدوُدِ‌عَنْ‌تخُبِْرنُيِ‌لَا‌أَ‌سَيِّدِي‌يَا‌-1

‌وَ‌مسٌْلَ‌لَا‌وَ‌وزَْنٌ‌لَهُ‌لَيسَْ‌وَ‌إلَِيْهِ‌مَنظْوُرٌ‌مِنْهَا‌وَ‌الرُّوحُ‌هوَُ‌وَ‌لهَُ‌ذوَْقَ‌لاَ‌مَا‌وَ‌إلَِيهِْ‌مَنظْوُرٍ‌وَ‌موَْزوُنٍ‌وَ‌:‌مَلْموُسٍ‌أنَوْاَعٍ‌سِتَّةِ‌عَلىَ‌خَلقِْهِ‌حُدوُدَ‌أَنَّ‌فَاعْلمَْ‌-2

‌حَالٍ‌مِنْ‌تُغَيِّرُهَا‌وَ‌تَعْمَلُهَا‌وَ‌الْأَشْيَاءَ‌تَصنَْعُ‌الَّتيِ‌الحَْرَكَاتُ‌وَ‌الْعَمَلُ‌مِنْهَا‌وَ‌الْعَرْضُ‌وَ‌الطُّولُ‌وَ‌الصُّوَرُ‌وَ‌الْأَعرَْاضُ‌وَ‌التَّقْديِرُ‌وَ‌ذوَْقٌ‌لَا‌وَ‌لوَْنٌ‌لَا‌وَ‌حسُِّ‌لَا
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هاي‌براي‌موجودات‌مادي‌است‌و‌برخي‌‌برخي‌از‌اين‌ويژگيشمارد.‌‌در‌اين‌پاسخ‌امام،‌اقسام‌موجودات‌را‌برمي

يي‌امام‌)ع(‌خواسته‌است‌بيان‌تفصيلي‌از‌اقسام‌موجودات‌مادي‌و‌مجرد‌ارائه‌دهد.‌براي‌موجودات‌مجرد.‌گو

‌إلَِيهِْ‌مَنْظُورٍ‌وَ‌مَوزُْونٍ‌وَ‌مَلْمُوسٍ»چون‌‌عباراتي ‌داردموجودات‌مادي‌‌به« ‌‌اشاره ‌هوَُ‌وَ‌لَهُ‌ذَوْقَ‌لَا‌مَا»عبارات‌و

‌الرُّوحُ »‌ ‌وَ»و ‌لَهُ ‌لَيْسَ ‌وَ ‌إِلَيْهِ ‌مَنْظُورٌ ‌لَوْنٌمِنْهَا ‌لَا ‌وَ ‌حِسُّ ‌لَا ‌وَ ‌لَمْسٌ ‌لَا ‌وَ ‌زْنٌ ‌را‌« ‌مجرد ‌و موجودات‌غيرمادي

نكته‌‌تقسيم‌اجمالي‌موجود،‌به‌مادي‌و‌مجرد‌دانست.‌توان‌سخن‌امام‌را‌بيان‌تفصيلي‌از‌در‌واقع‌ميگيرد.‌‌دربرمي

اند‌و‌‌ت‌شمردهجالب‌در‌سخن‌امام‌)ع(‌آن‌است‌كه‌ايشان‌افعال‌تدريجي‌و‌حركات‌را‌نيز‌جزو‌دسته‌موجودا

‌مقدار‌حركت‌دانسته ‌عبارت‌اند‌زمان‌را ‌ماَ‌قدَرِْ‌منِْ‌أكَثَْرَ‌لَهَا‌وقَْتَ‌لَا‌لِأَنَّهُ‌تَنْطَلِقُ‌فَإِنَّهاَ‌الحَْركََاتُ‌وَ‌الأَْعمَْالُ‌فَأَمَّا».

‌إِلَيْهِ‌يحَتَْاجُ »‌ ‌إنطلاق»بايد‌توجه‌داشت‌كه‌واژه ‌رفتن‌و‌گذر‌كردن»به‌معناي‌« ‌همانطور‌« ‌91كه‌در‌آيه‌است.

بكشتى‌سوار‌شدند‌‌كه‌همينرفتند‌»‌يعنى«‌فَانْطَلقَا‌حَتَّى‌إِذا‌ركَبِا‌فِي‌السَّفيِنَةِ‌خَرَقَها»سوره‌كهف‌چنين‌آمده‌است:‌

‌انطَْلقََ»‌فرمايد:‌سوره‌صاد‌مي‌3يا‌در‌آيه‌«‌آنرا‌سوراخ‌كرد. ‌اصبِْرُوا‌عَلى‌‌وَ ‌امْشُوا‌وَ ‌أَنِ ‌مِنْهمُْ يعنى‌«‌مْآلِهتَِكُ‌‌الْمَلَأُ

‌باشيد.» ‌بر‌جا ‌برويد‌و‌در‌دفاع‌از‌خدايان‌خويش‌پا قرشي‌«)‌اشراف‌قريش‌از‌پيش‌ابى‌طالب‌رفتند‌و‌گفتند:

‌ ‌1412بنايي، ‌اسلامي‌متصرم‌‌(4:‌232ج‌، ‌فلاسفه ‌تعبير ‌به ‌و ‌دارد اين‌بدان‌معناست‌كه‌حركت‌وجودي‌گذرا

 (1:‌251ج1ج،‌1399؛‌مطهري،‌117تا،‌‌)ملاصدرا،‌بيالوجود‌است.

اين‌هماني‌برقرار‌شده‌‌،كه‌تعبير‌ديگري‌از‌زمان‌است‌و‌مقدار‌حركت«‌وقت»در‌عبارت‌ياد‌شده‌ميان‌همچنين‌

كه‌زمان‌چيزي‌جز‌‌نمودتوان‌چنين‌برداشت‌‌از‌اين‌سخن‌مي‌إِليَْهِ(‌يحَتَْاجُ‌ماَ‌قدَْرِ‌مِنْ‌أكَثَْرَ‌لَهاَ‌وقَْتَ‌لَا‌)‌لِأَنَّهُ؛است

‌‌است‌كه‌از‌مقدار‌حركت‌انتزاع‌مي‌كمّي‌زمان‌مفهومي‌مقدار‌حركت‌نيست‌به‌ديگر‌سخن، اين‌سخن‌شود.

‌:1جتا،‌‌؛‌لاهيجي،‌بي1422‌،114)ملاصدرا،‌همان‌است‌كه‌در‌دانش‌فلسفه‌از‌راه‌برهان‌به‌اثبات‌رسيده‌است.

143)‌

 صابيپرسش پنجم عمران 

‌ ‌نباشد ‌او ‌همراه ‌و ‌او ‌از ‌هيچ‌چيزي‌غير ‌اگر‌خالق‌واحد‌باشد‌و ‌ده ‌من‌خبر ‌تغييربه ‌آفريدن‌مخلوقات، ‌با ‌آيا

‌1نخواهد‌كرد؟

 پاسخ امام )ع(:

ستند‌كه‌با‌ايجاد‌هكند‌بلكه‌اين‌مخلوقات‌‌خداوند‌قديم‌است‌و‌به‌همين‌دليل‌با‌آفريدن‌مخلوقات،‌تغيير‌نمي

‌2كنند.‌تغيير‌از‌سوي‌خدا‌تغيير‌مي

                                                                                                                                                  
‌وَ‌بِالحَْرَكَةِ‌انطْلََقَ‌ءِ‌الشَّيْ‌مِنَ‌فَرَغَ‌فَإِذاَ‌إلَِيْهِ‌يحَتَْاجُ‌مَا‌قَدْرِ‌مِنْ‌أَكثَْرَ‌لَهَا‌وقَْتَ‌لَا‌لِأنََّهُ‌تَنطَْلِقُ‌فَإِنَّهَا‌الحَْرَكَاتُ‌وَ‌الْأَعْمَالُ‌فَأَمَّا‌نقُْصُهَاتَ‌وَ‌تَزيِدُهَا‌وَ‌حَالٍ‌إلِىَ

 أَثرَُهُ.‌يَبقْىَ‌وَ‌ذْهَبُيَ‌الَّذِي‌الْكَلَامِ‌مجَْرَى‌يجَْرِي‌وَ‌الْأَثَرُ‌بقَيَِ

‌؟‌الخْلَْق‌بخَِلقِْهِ‌تَغيََّرَ‌قَدْ‌لَيسَْ‌أَ‌مَعَهُ‌ءَ‌شيَْ‌لَا‌وَ‌غَيرُْهُ‌ءَ‌شيَْ‌لَا‌واَحِداً‌كَانَ‌إِذاَ‌الخَْالِقِ‌تخُبِْرُنيِ‌عَنِ‌لَا‌أَ‌-1
‌بِتَغَييرِهِ.‌يَتَغيََّرُ‌خلَْقَالْ‌لَكِنَّ‌وَ‌الخْلَْقَ‌بخَِلقِْهِ‌جَلَّ‌وَ‌عَزَّ‌يَتَغيََّرْ‌لمَْ‌قَديِمٌ‌-2
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‌كه‌تعبير‌ديگري‌ ‌با‌حد‌وسط‌قرار‌دادن‌قديم‌بودن‌خدا چنين‌بيان‌‌،از‌معلول‌نبودن‌اوستدر‌اين‌پاسخ‌امام،

بالاتر‌از‌خود‌علتي‌ندارد‌تا‌در‌ذات‌او‌تاثير‌دارد‌كه‌تغيير‌در‌ذات‌خدا‌راه‌ندارد؛‌زيرا‌چيزي‌كه‌معلول‌نباشد‌‌مي

علت‌از‌‌،علت‌مخلوقات‌است‌و‌آنها‌نيز‌معلول‌اويند‌خدابگذارد‌و‌در‌پي‌آن‌تغيير‌در‌ذات‌پديد‌آيد.‌ولي‌چون‌

‌تاثير‌پذيرفته ‌متغيّر‌خواهند‌شد.‌خود ‌قرار‌‌و ‌فلسفه‌اسلامي‌مورد‌اشاره ‌قديم‌بودن‌خداوند‌متعال‌در بحث‌از

‌(3‌:233ج،‌1731گرفته‌است.)ملاصدرا،‌

 هاي امام و پاسخ صابيعمران  ، هفتم و هشتمپرسش ششم

‌ ‌پس‌عمران‌پرسيد: ‌را ‌پرسي‌چيز‌شناخته‌به‌كدامينما‌خدا ‌با‌چيزى‌غير‌از‌او، ‌غير‌او‌ايم؟‌حضرت‌فرمودند: د:

‌مشيّت‌او،‌اسم‌او‌و‌صفت‌او‌و‌هر‌چيز‌ديگر‌شبيه‌به‌اينها،‌و‌همگى‌اينها‌مخلوق،‌ چيست؟‌حضرت‌فرمودند:

‌معنى‌كه‌ ‌اين ‌به ‌است، ‌نور ‌حضرت‌فرمودند: ‌چيست؟ ‌او ‌پرسيد: ‌عمران ‌هستند. ‌خداوند ‌تدبيرشده حادث‌و

‌1.كند‌هدايت‌مى‌مخلوقاتش‌را‌چه‌از‌اهل‌آسمان‌باشند‌چه‌از‌اهل‌زمين

كه‌عبارتند‌از:‌شناخت‌خدا‌كه‌از‌راه‌صفات‌و‌در‌قالب‌سه‌پرسش‌مطرح‌شده‌است‌‌مطلب‌دودر‌اين‌عبارات،‌

نسبت‌به‌اهل‌گري‌او‌‌نور‌بودن‌خدا‌كه‌به‌معناي‌هدايت،‌نه‌از‌راه‌شناخت‌ذات‌خدا‌آيد‌اسماء‌او‌به‌دست‌مي

‌آسمان‌و‌زمين‌است.‌

‌نام ‌هيچ‌تناهي‌ميدر‌مورد‌مطلب‌نخست‌بايد‌گفت‌چون‌ذات‌خدا گاه‌عقل‌را‌‌باشد‌و‌عقل‌بشر‌متناهي‌است.

‌الْهمِمَِ‌بعُْدُ‌يدُْرِكُهُ‌لَا‌الَّذِي»‌:امير‌مومنان‌)ع(‌فرمودهبه‌‌(1331‌،22)ملاصدرا،‌.توان‌شناخت‌ذات‌خدا‌نخواهد‌بود

‌خدايى»(‌يعني‌1414‌،37)شريف‌رضي،‌«مَوْجُودٌ‌تٌنَعْ‌لَا‌وَ‌محَْدوُدٌ‌حَدٌّ‌لِصفَِتِهِ‌ليَْسَ‌الَّذِي‌الْفِطَنِ‌غَوْصُ‌ينََالُهُ‌لَا‌وَ

‌دسترسى(‌ها‌دانش‌و‌علوم‌درياى)‌هوشمند‌غوّاصان‌و‌نكند‌درك‌را‌ذاتش‌كنه‌انديش،‌ژرف‌و‌بلند‌افكار‌كه

‌وجود‌اوصافش‌بيان‌براى‌توصيفى‌و‌نيست‌حدّى‌صفاتش‌براى‌كه‌كسى‌همان‌ننمايند،‌پيدا‌اش‌هستى‌كمال‌به

‌«ندارد

گري‌اوست‌‌در‌مطلب‌دوم‌نيز‌امام‌)ع(‌درواقع‌به‌يكي‌از‌شئون‌نور‌بودن‌خداوند‌متعال‌كه‌همان‌جنبه‌هدايت

«‌ظاهر‌بذاته‌و‌مظهر‌لغيره»‌رود‌كه‌در‌برابر‌ظلمت‌به‌كار‌مي‌معناي‌دقيق‌نوربايد‌توجه‌داشت‌كه‌.‌اند‌ه‌اشاره‌نمود

راي‌خود‌روشن‌است‌و‌موجودات‌ديگر‌نيز‌به‌واسطه‌ذات‌خدا‌ب‌بدين‌معنا‌كه‌(1331‌،431)ملاصدرا،‌.باشد‌مي

از‌امام‌صادق‌‌«توحيدال»كه‌شيخ‌صدوق‌در‌كتاب‌‌روايتي‌است‌،مؤيد‌اين‌سخن‌يابند.‌ذات‌او‌روشني‌وجود‌مي

متن‌روايت‌چنين‌.‌شمرده‌شده‌استفات‌خداوند‌متعال‌صيكي‌از‌نور‌در‌برابر‌ظلمت،‌‌و‌در‌آن،كند‌‌)ع(‌نقل‌مي

‌است:

                                                
‌محُْدثٌَ‌ذلَِكَ‌كُلُّ‌وَ‌ذلَِكَ‌أَشْبَهَ‌مَا‌وَ‌صفَِتُهُ‌وَ‌اسْمُهُ‌وَ‌مَشِيَّتُهُ‌ع‌الرِّضَا‌قَالَ‌غَيرُْهُ‌ءٍ‌شيَْ‌فَأَيُّ‌قَالَ‌بِغَيرِْهِ‌قَالَ‌عَرفَْناَهُ‌ءٍ‌شيَْ‌فَبِأَيِّ‌سَيِّدِي‌يَا‌عِمْراَنُ‌قَالَ‌-1

 الْأَرْضِ.‌أهَْلِ‌وَ‌السَّمَاءِ‌أهَْلِ‌مِنْ‌خَلقَْهُ‌هَادٍ‌أنََّهُ‌بِمَعْنىَ‌نوُرٌ‌هوَُ‌قَالَ‌هوَُ‌ءٍ‌شيَْ‌فَأَيُّ‌سَيِّدِي‌يَا‌عِمْراَنُ‌قَالَ‌بَّرٌمُدَ‌مخَلُْوقٌ
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‌،الذَّاتِ‌حيَُّ‌،الذَّاتِ‌نوُرِيُّ‌رَبُّنَا‌فِيهِ‌مَدْخلََ‌لَا‌صَمدٌَ‌وَ‌فيِهِ‌جَهلَْ‌لاَ‌عاَلمٌِ‌وَ‌لَهُ‌مَوْتَ‌لَا‌حَيٌّ‌وَ‌فِيهِ‌ظَلَامَ‌لاَ‌نوُرٌ‌هُاللَّ‌وَ‌»...‌

‌(1373‌،141صدوق،‌«).الذَّاتِ‌صَمدَِيُّ‌،الذَّاتِ‌عَالِمُ

‌مي‌از‌همين ‌عمرتوان‌پي‌برد‌كه‌پاسخ‌امام‌به‌‌جا ‌فهم‌او‌گفته‌شده‌است. ‌پيامبر‌ان‌صابي‌متناسب‌با به‌فرموده

‌(1:‌23ج،‌1419كليني،‌«)‌عقُُولهِِم‌قدَْرِ‌عَلىَ‌النَّاسَ‌نُكَلِّمَ‌أَنْ‌أُمرِْنَا‌الْأنَْبيَِاءِ‌مَعَاشِرَ‌إِنَّا»)ص(:‌

 صابيپرسش نهم عمران 

‌1طق‌آمده‌است؟گونه‌نيست‌كه‌خداوند‌پيش‌از‌آفرينش‌ساكت‌بوده،‌سپس‌به‌ن‌نيآيا‌ا

 پاسخ امام )ع(:

‌«ساكت»‌چراغ‌مورد‌در‌مثال،‌عنوان‌به‌باشد،‌وجود‌داشته‌نطقى‌از‌آن‌شپي‌كه‌دارد‌معنى‌جايى‌در‌سكوت‌

‌شود‌نمى‌گفته ‌»شود‌نمى‌گفته‌چراغ،‌كار‌مورد‌در‌نيز‌و. ‌و‌«كار»‌،«درخشش»‌و‌«نور»‌زيرا‌،«درخشيد‌چراغ:

‌نور‌جز‌چيزى‌خود‌و‌شوند‌نمي‌محسوب‌چراغ‌فعل‌و‌نيستند‌چراغ‌جز‌چيزى‌بلكه‌نيستند‌چراغ‌از‌ى«وجود»

‌به‌آن‌تو‌و‌جستيم،‌روشنى‌ما‌و‌شد‌روشن‌ما‌براى‌از‌گوئيم‌بخشد،‌مى‌روشنى‌را‌ما‌كه‌هنگامى‌پس‌نيستند،

،‌1392‌،1رضا،‌‌حميد‌اكبر‌و‌مستفيد،‌على‌)غفارى،2.گردى‌مي‌بينا‌خويش‌كار‌در‌يابى،‌مى‌را‌خود‌امر‌روشنى

343)‌

داد،‌‌خدا‌نسبت‌مي‌هبپيش‌از‌آفرينش‌و‌نطق‌را‌پس‌از‌آن،‌در‌پاسخ‌به‌پرسش‌عمران‌صابي‌كه‌سكوت‌را‌‌ماما

پيش‌از‌آن،‌قابليّت‌نطق‌وجود‌داشته‌باشد.‌در‌حالي‌كه‌‌در‌جايي‌معنا‌دارد‌كه‌سكوتدهد‌كه‌‌چنين‌پاسخ‌مي

‌اين ‌به‌ديگر‌سخن،گونه‌نيست‌در‌مورد‌خدا ‌ملكه»از‌نوع‌رابطه‌‌«گوئي‌سخن»و‌‌«نطق»رابطه‌‌. «‌عدم‌ملكه»و‌«

باشد‌و‌روشن‌است‌‌مي«‌عدم‌ملكه‌يا‌كمال»برابر‌با‌«‌سكوت‌يا‌عدم‌نطق»و‌«‌ملكه‌و‌كمال»برابر‌با‌«‌نطق»است.‌

‌(41؛‌1331)حلي،‌كه‌در‌ملكه‌و‌عدم‌ملكه،‌قابليّت‌و‌صلاحيّت‌اتصاف‌موصوف‌به‌صفت‌كمالي‌شرط‌است.

‌اين ‌متعال‌در ‌بايد‌خداوند ‌نيز ‌‌جا ‌شود ‌گفته ‌تا ‌باشد ‌داشته ‌وصف‌ناطق‌بودن‌را ‌پيش‌از‌شأنيّت‌اتصاف‌به او

‌نتيجه‌اينكه‌ براي‌خداوند‌متعال‌كمال‌نيست‌تا‌ذات‌«‌ناطق‌بودن»آفرينش،‌ساكت‌بود‌و‌پس‌از‌آن‌ناطق‌شد.

‌مي ‌نوعي‌نقص‌شمرده ‌اين‌صفت‌براي‌او ‌باشد‌بلكه ‌داشته ‌شأنيّت‌اتصاف‌بدان‌را ‌امام‌در‌توضيح‌شود!‌خدا

لَا‌يقَُالُ‌»مطلب‌نخست‌از‌عبارت‌كند.‌‌زند‌و‌با‌اين‌تمثيل‌دو‌نكته‌مهم‌را‌گوشزد‌مي‌مثال‌مي«‌چراغ»،‌به‌مطلب

‌لَا‌ينَْطِقُ ‌هُوَ‌سَاكِتٌ است.‌«‌سكوت»و‌«‌نطق»شود‌و‌آن‌شأنيّت‌نداشتن‌چراغ‌براي‌اتصاف‌به‌‌فهميده‌مي‌«لِلسِّرَاجِ

‌مطلب‌دوم‌نيز‌از‌عبارت

                                                
‌نطََقَ.‌ثمَُّ‌يَنطِْقُ‌لَا‌الخْلَْقِ‌قَبْلَ‌ساَكتِاً‌كَانَ‌قَدْ‌لَيسَْ‌أَ‌سَيِّدِي‌يَا‌-1
‌بنَِا‌يَفْعَلَ‌أَنْ‌يُريِدُ‌فيِمَا‌ءُ‌لَيُضيِ‌السِّراَجَ‌إنَّ‌يقَُالُ‌لَا‌وَ‌يَنطِْقُ‌لَا‌سَاكِتٌ‌هُوَ‌للِسِّراَجِ‌يقَُالُ‌لَا‌أنََّهُ‌ذلَِكَ‌فيِ‌الْمَثَلُ‌وَ‌قَبْلَهُ‌نطُْقٍ‌عَنْ‌إلَِّا‌السُّكُوتُ‌يَكوُنُ‌لَا‌-2

‌أمَْركََ.‌تَسْتَبْصِرُ‌فَبِهَذاَ‌بِهِ‌اسْتَضَأنَْا‌حَتَّى‌لنََا‌أَضَاءَ‌قَدْ‌قُلنَْا‌لنََا‌اسْتَضَاءَ‌فلََمَّا‌غَيرَْهُ‌ءٌ‌شيَْ‌لَيسَْ‌هوَُ‌إنَِّمَا‌وَ‌كوَْنٍ‌لَا‌وَ‌مِنْهُ‌بِفِعْلٍ‌لَيسَْ‌السِّراَجِ‌مِنَ‌الضَّوْءَ‌لِأَنَّ
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امام‌.‌آيد‌و‌آن‌عينيّت‌صفات‌خدا‌با‌ذات‌اوست‌به‌دست‌مي...«‌ءُ‌فِيمَا‌يُرِيدُ‌أَنْ‌يَفْعلََ‌بنَِا‌‌السِّرَاجَ‌ليَُضيِ‌لَا‌يقَُالُ‌إنَّ»‌

وجود‌و‌فعل‌و‌وجودي‌جداي‌از‌‌كه‌روشنايي‌چراغ‌چيزي‌جداي‌از‌چراغ‌نيست‌كند‌بر‌اين‌نكته‌تاكيد‌مي

،‌بلكه‌چيزي‌جداي‌از‌ذات‌او‌نيستند‌هماند‌كه‌صفات‌خداف‌به‌عمران‌صابي‌مي‌با‌اين‌بيان،‌ايشان.‌نداردچراغ‌

‌.«ءٌ‌غيَْرَهُ‌لِأَنَّ‌الضَّوْءَ‌منَِ‌السِّرَاجِ‌لَيْسَ‌بِفِعْلٍ‌مِنهُْ‌وَ‌لَا‌كَوْنٍ‌وَ‌إنَِّمَا‌هُوَ‌لَيسَْ‌شيَْ»باشند.‌‌عين‌ذات‌او‌مي

 صابيپرسش دهم عمران 

‌1آيا‌او‌در‌مخلوقات‌است‌يا‌مخلوقات‌در‌اويند؟

 امام )ع(:پاسخ 

او‌برتر‌از‌اين‌حرفهاست،‌نه‌او‌در‌مخلوقات‌است‌و‌نه‌مخلوقات‌در‌اويند،‌والاتر‌و‌برتر‌از‌اين‌حالت‌است،‌حال‌

به‌حول‌و‌قوّه‌الهى‌برايت‌توضيح‌خواهم‌داد،‌بگو‌ببينم‌آيا‌تو‌در‌آينه‌هستى‌يا‌آينه‌در‌تو؟‌اگر‌هيچ‌كدام‌در‌

:‌فرمودند‌حضرت‌هست،‌آن‌و‌من‌بين‌كه‌نورى‌توسطّ‌گفت، نى؟بي‌ديگرى‌نيستيد‌چگونه‌خودت‌را‌در‌آينه‌مى

‌نشانش‌ما‌به:‌فرمودند‌حضرت‌بله،:‌گفت‌بينى؟‌مى‌آينه‌در‌بينى‌مى‌خود‌چشم‌در‌آنچه‌از‌بيشتر‌را‌نور‌آن‌آيا

‌را‌آينه‌و‌تو‌باشد،‌تا‌دو‌شما‌از‌يكى‌در‌اينكه‌بدون‌نور‌من،‌نظر‌از:‌فرمودند‌حضرت‌نداد،‌جوابى‌عمران‌بده،

‌را‌خداوند‌نيست،‌راهى‌آنها‌در‌را‌جاهل‌كه‌دارد‌هم‌ديگرى‌مثالهاى‌موضوع‌اين‌است،‌داده‌نشان‌خودتان‌به

‌2.است‌بالاتر‌داستان

دارد‌‌امام‌)ع(‌در‌پاسخ‌به‌پرسش‌عمران‌صابي‌كه‌از‌چگونگي‌ارتباط‌ميان‌خدا‌و‌موجودات‌پرسيده‌بود،‌بيان‌مي

نكته‌جالب‌آن‌است‌كه‌امام،‌در‌تبيين‌رابطه‌ميان‌.‌ر‌خدا‌هستندكه‌نه‌خدا‌در‌مخلوقات‌است‌و‌نه‌مخلوقات‌د

داند.‌و‌اين‌سخن‌به‌معناي‌محال‌‌خدا‌و‌موجودات،‌نه‌خدا‌را‌ظرف‌موجودات،‌و‌نه‌موجودات‌را‌ظرف‌خدا‌مي

دهد‌دو‌چيز‌به‌نام‌حالّ‌و‌محلّ‌‌بودن‌نفي‌حلول‌از‌خداوند‌متعال‌است.‌به‌بيان‌فلسفي،‌هر‌جايي‌كه‌حلول‌رخ‌مي

شوند.‌محلّ،‌ظرف‌و‌حالّ،‌مظروف‌آن‌است.‌با‌‌وجود‌دارد‌كه‌نسبت‌به‌يكديگر‌ظرف‌و‌مظروف‌شمرده‌مي

برد‌كه‌رابطه‌حالّ‌و‌محلّ،‌تنها‌در‌ميان‌دو‌موجود‌مادّي‌قابل‌تصور‌است.‌اين‌در‌حالي‌‌توان‌پي‌مياندكي‌تأمل‌

رو‌پرسش‌از‌اينكه‌‌ود‌ماديّ‌است.‌از‌هميناز‌نوع‌رابطه‌موجود‌فرامادّي‌با‌موجاست‌كه‌رابطه‌خدا‌با‌موجودات،‌

‌رابطه‌ ‌سخن، ‌ديگر ‌به ‌باشد! ‌فرض‌شده ‌ماديّ ‌خداوند‌موجود ‌ديگري‌است‌بدين‌معناست‌كه ‌يك‌در كدام

‌رابطه ‌نوع ‌از ‌مادي ‌با ‌مجرد ‌و‌موجود ‌علت‌‌اي‌احاطه‌استعلايي ‌عنوان ‌به ‌متعال ‌خداوند ‌چون ‌يعني است؛

اي‌اويند،‌داشته‌ه‌احاطه‌وجودي‌بر‌مخلوقات‌كه‌همان‌معلول‌شود‌بايد‌بخش‌موجودات‌ديگر‌فرض‌مي‌هستي

                                                
‌فِيهِ؟‌الخْلَْقُ‌أَمِ‌الْخلَْقِ‌فيِ‌هوَُ‌أَ‌-1
‌فِيهَا‌أنَْتَ‌الْمِرْآةِ‌عَنِ‌أَخبِْرنْيِ‌‌بِاللَّهِ‌إلَِّا‌قوَُّةَ‌لا‌وَ‌تَعْرفُِهُ‌مَا‌عِلْمُكَ‌سَاءَ‌وَ‌ذلَِكَ‌عَنْ‌تَعَالىَ‌فِيهِ‌الخْلَْقُ‌لَا‌وَ‌الخْلَْقِ‌فِي‌هوَُ‌لَيسَْ‌ذلَِكَ‌عَنْ‌عِمْراَنُ‌يَا‌أَجَلُّ‌-2

‌مِنْ‌تَرىَ‌هلَْ‌ع‌الرِّضَا‌قَالَ‌بَيْنَهَا‌وَ‌بَيْنيِ‌بِضَوْءٍ‌قَالَ‌عِمْراَنُ‌يَا‌نفَْسِكَ‌علَىَ‌بِهَا‌اسْتَدلْلَْتَ‌ءٍ‌شيَْ‌فَبِأيَِّ‌صَاحِبِهِ‌فيِ‌مِنكُْماَ‌واَحِدٌ‌لَيسَْ‌كَانَ‌فَإنِْ‌فِيكَ‌هيَِ‌أَمْ

‌عَلَى‌الْمِرْآةَ‌دَلَّ‌وَ‌دلََّكَ‌قَدْ‌وَ‌إِلَّا‌النُّورَ‌أَرَى‌فلََا‌قَالَ‌جوَاَباً‌يحُِرْ‌فَلمَْ‌فَأَرنِاَهُ‌ع‌الرِّضَا‌قَالَ‌نَعمَْ‌قَالَ‌عيَْنِكَ‌فيِ‌تَراَهُ‌مِمَّا‌أَكثَْرَ‌الْمِرْآةِ‌فيِ‌الضَّوْءِ‌ذلَِكَ

‌.‌الْأعَْلى‌الْمَثَلُ‌لِلَّهِ‌وَ‌مقََالًا‌فِيهَا‌الجَْاهِلُ‌يجَِدُ‌لَا‌هَذاَ‌غيَْرُ‌كَثِيرَةٌ‌أَمْثَالٌ‌لِهَذاَ‌وَ‌مِنْكُمَا‌واَحِدٍ‌فيِ‌يَكوُنَ‌أَنْ‌غيَْرِ‌مِنْ‌أنَْفُسِكُمَا
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‌باشد ،‌خداوند‌مرتبه‌وجودي‌‌بخش‌بر‌معلول‌و‌نيز‌به‌دليل‌برتري‌وجودي‌علت‌هستي‌(1354‌،391)ملاصدرا،

،‌1421و‌به‌تعبير‌فلاسفه‌نامتناهي‌و‌فوق‌نامتناهي‌است.)ملاصدرا،‌‌بالاتري‌نسبت‌به‌مخلوقات‌خود‌خواهد‌داشت

«‌في»؛‌يعني‌بايد‌به‌جاي‌حرف‌است«‌خدا‌بر‌مخلوقات»نيست،‌بلكه‌«‌خدا‌در‌مخلوقات»پس‌بايد‌گفت‌‌(‌239

أَجلَُّ‌»عبارت‌‌كه‌بيانگر‌نوع‌استعلاي‌و‌احاطه‌وجودي‌است‌استفاده‌شود!«‌علي»كه‌بيانگر‌ظرفيّت‌است‌حرف‌

‌متعال‌اشاره‌دارد.به‌همين‌برتري‌وجود‌خداوند‌‌در‌سخن‌امام‌نيز«‌يَا‌عمِْرَانُ‌عَنْ‌ذَلِكَ

آينه‌»و‌«‌صاحب‌تصوير‌در‌آينه»گونه‌كه‌‌فرمايد‌همان‌آورد‌و‌مي‌امام‌)ع(‌در‌ادامه‌سخن،‌به‌تمثيل‌آينه‌رو‌مي

‌صاحب‌تصوير ‌در ‌مي« ‌)ع( ‌گويي‌امام ‌نيستند. ‌خدا ‌در ‌مخلوقات‌نيز ‌مخلوقات‌و ‌در ‌نيز ‌خدا خواهد‌‌نيست،

‌نشان‌مياي‌هستند‌كه‌كمالا‌بفرمايد‌مخلوقات‌به‌سان‌آينه ‌را دهند‌و‌به‌تعبير‌قرآني،‌موجودات‌آيه‌و‌‌ت‌خدا

فرمايد:‌با‌وجود‌اينكه‌نور‌سبب‌ديده‌‌شود‌و‌چنين‌مي‌نشانه‌خدا‌هستند.‌امام‌در‌ادامه‌از‌مثال‌آينه‌به‌نور‌منتقل‌مي

ه‌شود‌بدون‌اينكه‌نور‌در‌درون‌آين‌شدن‌تصوير‌در‌آينه‌است‌سبب‌نمودار‌شدن‌صاحب‌تصوير‌و‌خود‌آينه‌مي

يا‌صاحب‌تصوير‌باشد.‌در‌واقع‌امام‌)ع(‌در‌پاسخ‌خود‌از‌تشبيه‌معقول‌به‌محسوس‌بهره‌گرفته‌است‌تا‌مطلب‌را‌

هايي‌است‌كه‌ذهن‌انسان‌را‌در‌فهم‌‌به‌ذهن‌عمران‌نزديك‌سازد.‌استفاده‌از‌تشبيه‌معقول‌به‌محسوس‌يكي‌از‌راه

‌مي ‌ياري ‌فراحسي ‌و ‌عقلي ‌‌رساند.‌مطالب ‌كه ‌است ‌آن ‌جالب ‌با‌نكته ‌خدا ‌رابطه ‌تبيين ‌در ‌آينه، ‌به تمثيل

‌(1331‌،41موجودات،‌در‌سخنان‌برخي‌از‌بزرگان‌فلسفه‌اسلامي‌نيز‌به‌كار‌رفته‌است.)رك:‌ملاصدرا،‌

 بندي و نتيجه گيري جمع

به‌توان‌‌نتايج‌كلامي‌و‌فلسفي‌مهمي‌را‌در‌پي‌دارد‌كه‌ميعمران‌صابي‌‌با‌و‌بازخواني‌مناظره‌امام‌رضا‌)ع(‌تحليل

‌رد‌زير‌اشاره‌نمود:موا

.‌تقسيم‌شده‌است‌مادي‌و‌مجرد‌موجودات‌به‌نامحدود‌)خدا(‌و‌محدود‌)مخلوقات(‌و‌نيز‌بهدر‌پاسخ‌نخست،‌.‌1

،‌آننام‌برده‌شده‌است‌كه‌لازمه‌دو‌مفعولي،‌«‌جعل»و‌از‌موجودات‌مادي‌با‌واژه‌«‌مبتدع»از‌مجردات‌با‌واژه‌

‌مستعد ‌ماده ‌نبود ‌‌موجودات‌مجردبراي‌‌نداشتن‌الگوي‌پيشين‌و ‌مستعد‌براي‌موجودات‌است‌و ‌ماده و‌وجود

مسبوق‌بودن‌موجود‌مادي‌در‌پيدايش‌خود‌»و‌‌از‌مباني‌فلسفي‌تقسيم‌اولي‌موجود‌به‌مادي‌و‌مجرد‌مادي‌است.

‌‌باشد.‌مي‌از‌قواعد‌فلسفي«‌به‌استعداد‌پيشين

ابطال‌شده‌و‌حضوري‌‌طت‌ذات‌خدا،با‌تكيه‌بر‌بسا‌حصولي‌بودن‌علم‌خداوند‌متعال‌به‌ذاتش،در‌پاسخ‌دوم،‌‌.2

باشدكه‌بر‌اساس‌قاعده‌فلسفي‌‌مي«‌از‌غير‌آن‌جداسازي‌معلوم»است.‌لازمه‌علم‌حصولي‌‌گرديدهاثبات‌‌آنبودن‌

نيز‌‌«‌بساطت‌ذات‌خدا»و‌«‌تقسيم‌علم‌به‌حصولي‌و‌حضوري».‌شود‌اثبات‌مي«‌فرع‌بودن‌تمايز‌براي‌تبيين‌كثرت»

‌شود.‌فحواي‌سخن‌امام‌)ع(‌به‌روشني‌برداشت‌ميباشد‌كه‌از‌‌از‌مباني‌فلسفي‌مي

سخن‌به‌ميان‌آمده‌است‌كه‌از‌مباني‌فلسفي‌شمرده‌«‌تبعيّت‌صورت‌ذهني‌از‌معلوم‌خارجي»در‌پاسخ‌سوم،‌از‌‌.3

‌باشد.‌استفاده‌شده‌است‌كه‌از‌قواعد‌فلسفي‌مي«‌محال‌بودن‌تسلسل»از‌‌به‌صورت‌ضمني‌شود.‌همچنين‌مي
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‌بر4 ‌به ‌چهارم، ‌پاسخ ‌در ‌ويژگي. ‌موج‌خي ‌وجودي ‌از‌هاي ‌همچنين ‌است. ‌شده ‌اشاره ‌مجرد، ‌و ودات‌مادي

‌حركت» ‌وجود ‌بودن ‌تدريجي »‌ ‌براي‌حركت»و ‌زمان ‌بودن ‌مقدار »‌ ‌است. ‌آمده ‌ميان ‌به ‌مورد‌سخن ‌سه هر

‌باشد.‌يادشده،‌از‌مباني‌مبرهن‌فلسفي‌در‌فلسفه‌اسلامي‌مي

اشاره‌شده‌است‌كه‌هر‌دو‌از‌‌«تغيير‌ناپذير‌بودن‌خدا»و‌‌«قديم‌بودن‌خدا»در‌پاسخ‌پنجم،‌به‌دو‌مبناي‌فلسفي‌.‌5

‌باشد.‌مباني‌اثبات‌شده‌در‌فلسفه‌مي

ابطال‌شده‌است‌و‌تنها‌«‌شناخت‌ذات‌خداوند‌متعال»مساله‌به‌صورت‌ضمني،‌‌هشتم‌و‌هفتم‌ششم،‌پرسش.‌در‌3

‌است. ‌شده ‌شناخت‌صفات‌الهي‌دانسته ‌رهگذر ‌خداوند‌از ‌به ‌كردن ‌شناخت‌پيدا ‌صفت‌‌ينهمچن‌راه نور‌»به

‌«‌هادي‌بودن»لازمه‌آن‌خداوند‌متعال‌اشاره‌شده‌است‌كه‌«‌بودن «‌ظاهر‌لذاته‌و‌مظهر‌لغيره»نور‌او‌است؛‌زيرا

‌روشنگري‌و‌هدايت‌لازمه‌آن‌خواهد‌بود.‌،است‌و‌چيزي‌كه‌چنين‌باشد

9‌ ‌امام‌)ع(‌با‌استفاده‌از‌قاعده‌منطقي‌نهمدر‌پاسخ‌. ضمني‌از‌سخن‌ايشان‌كه‌به‌صورت‌«‌ملكه‌و‌عدم‌ملكه»،

داند؛‌زيرا‌نطق‌براي‌خداوند‌‌پيراسته‌مي«‌سكوت»و‌«‌نطق»شود،‌ذات‌خداوند‌متعال‌را‌از‌دو‌صفت‌‌برداشت‌مي

‌ ‌كمال»متعال ‌و ‌ملكه »‌ ‌سكوت»نيست‌تا »‌ ‌نطق»كه ‌عدم ‌نقص‌باشد« ‌اين‌پاسخ‌به‌است‌براي‌او ‌همچنين‌در !

ست‌كه‌از‌مباني‌فلسفي‌در‌بخش‌الهيات‌بالمعني‌الاخص‌از‌راه‌تمثيل‌اثبات‌شده‌ا‌«عينيت‌صفات‌با‌ذات‌خدا»

‌باشد.‌مي

3‌ ‌مسا. ‌و‌موجودات»ه‌لدر‌پاسخ‌دهم، ‌نسبت‌به‌يكديگر‌ظرف‌و‌مظروف‌بودن‌خدا ‌و‌از‌اين‌« ابطال‌گرديده

‌موجودات‌نفي‌مي ‌حلول‌خداوند‌در ‌فلسفه‌‌.شود‌رهگذر ‌در ‌مباني‌فلسفي‌اثبات‌شده ‌يكي‌از اين‌مطلب‌نيز

‌.باشد‌اسلامي‌مي

 فهرست منابع

 قرآن كريم      

‌ابن‌داود،‌حلىّ .1 ‌اسلامي‌انتشارات‌دفتر‌قم،‌،‌نهم‌چاپ‌الاعتقاد،‌تجريد‌شرح‌في‌المراد‌كشف‌(.1331)،

‌قم.‌علميه‌حوزه‌مدرسين‌جامعه

‌موسسه‌چاپ‌اول،‌قم،‌البلاغه،‌محقق:‌صبحي‌صالح،‌نهج‌شرح‌(.1414)شريف‌رضي،‌محمد‌بن‌حسين، .2

 ‌دارالهجرة،

‌حسين‌طباطبايى، .3 ‌الاسلام‌(.1412)،‌محمد ‌النشر ‌موسسه ‌قم، ‌دوازدهم، ‌چاپ ‌الحكمة، ‌التابعه‌نهاية ي

 .‌لجماعه‌المدرسين‌بقم

،‌تحقيق:‌هادي‌زاده،‌مجيد،‌چاپ‌اول،‌‌المحاكمات‌الهيات‌(.1331)محمد،‌بن‌محمد‌رازي،‌الدين‌قطب .4

‌آموزش.‌و‌پژوهش‌مركز‌اسلامي،‌شوراي‌مجلس‌تهران،‌كتابخانه

‌.جامعه‌مدرسين‌قم،‌،‌اول‌هاشم،‌چاپ‌حسينى،‌محقق:‌التوحيد،‌‌.(1373)‌ابويهب‌ابن‌قمي، .5
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‌محقق‌الكافي،‌(1419)،‌اسحاق‌بن‌يعقوب‌محمدبن‌كلينى، .3 ‌چاپ‌محمد،‌آخوندى،‌و‌اكبر‌على‌غفارى:

 الإسلامية.‌الكتب‌دار‌تهران،‌چهارم،

‌تبليغات‌دفتر‌انتشارات)كتاب‌المشاعر،‌چاپ‌اول،‌قم،‌بوستان‌رسالة‌شرح‌(.1333)جعفر،‌محمد‌لاهيجى، .9

‌.(قم‌علميه‌حوزه‌اسلامي

‌.اپ‌اول،‌اصفهان،‌انتشارات‌مهدوي،‌چ‌الالهام‌شوارق‌تا(.‌)بي،‌علي‌بن‌عبدالرزاق‌لاهيجي، .3

‌.،‌چاپ‌هشتم،‌قم،‌انتشارات‌صدرا‌ىمطهر‌شهيد‌آثار‌مجموعه‌(.1399)،‌مرتضى‌مطهرى، .7

‌ابراهيم .11 ‌بن ‌محمد ‌1421،)‌ملاصدرا، ‌تهران،‌دوم،‌چاپ‌المتالهين،‌صدر‌فلسفى‌لرسائ‌مجموعه(.

‌.حكمت‌انتشارات

‌اول،‌چاپ‌خواجوي،‌محمد‌از‌تصحيح‌و‌مقدمه‌الآيات‌و‌أنوار‌البيّنات،‌اسرار‌(.1331)،‌---------- .11

‌.فلسفه‌و‌حكمت‌انجمن‌تهران،

‌.اء،‌چاپ‌اول،‌قم،‌انتشارات‌بيدارالشف‌إلهيات‌على‌الحاشية‌تا(.‌)بي،‌---------- .12

‌چاپ‌‌العقلية‌الأسفار‌في‌المتعالية‌الحكمة‌(.1731)،---------- .13 ‌طباطبايي، ‌علامه ‌حاشيه: الأربعة،

‌.‌العربي‌التراث‌إحياء‌سوم،‌بيروت،‌دار

السلوكية،‌محقق:‌سبزواري،‌ملاهادي،‌چاپ‌دوم،‌‌المناهج‌في‌الربوبية‌الشواهد‌(.1331)،‌---------- .14

‌.‌دانشگاهى‌نشر‌تهران،‌مركز

‌انجمن‌تهران،‌اول،‌چاپ‌آشتياني،‌الدين‌جلال‌سيد‌تصحيح‌به‌المعاد،‌و‌المبدأ‌(.1354)،‌---------- .15

‌.ايران‌فلسفه‌و‌حكمت

‌.،‌چاپ‌دوم،‌قم،‌انتشارات‌بيدار‌مالكري‌القرآن‌تفسير‌.(1333)،‌---------- .13

‌.‌العربي‌التاريخ‌الأثيرية،‌چاپ‌اول،‌بيروت،‌مؤسسة‌الهداية‌شرح‌(.1422)،‌---------- .19

‌وزارت‌الغيب‌مفاتيح‌(.1333)،‌---------- .13 ‌تهران، ‌اول، ‌چاپ ‌علي، ‌نوري، ‌تحقيق: ‌و‌فرهنگ‌،

‌.ايران‌فلسفه‌و‌حكمت‌اسلامى‌انجمن‌عالى،‌آموزش


